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مقدمه
قيام هـاى شـيعى، بـه دنبـال رحلـت پيامبـر اكـرم(ص) و بـه طرفـدارى از 
حضـرت على(ع)، جانشـين برحق او، شـكل گرفتنـد. پيروان امـام على(ع) 
در زمـان حضـرت رسـول(ص) مشـخص و شناخته شـده بودنـد و از سـوى 
پيامبـر، «شـيعه ى علـى» خوانـده مى شـدند و بـه عباراتـى چـون «يا على 
انـت و شـيعتك هـم الفائـزون» مفتخـر بودنـد و همـواره در دوران خلفـا و 
نيـز در زمـان حكومـت پنج سـاله ى حضرت علـى(ع)، در جنگ هـا ى جمل 
و صفيـن و نهـروان ايشـان را يـارى مى كردنـد. نمـود جدّى ايـن قيام ها در 
پـى واقعه ى جانسـوز كربلا بـود كه تأثيـرى عميق در روحيه ى مسـلمانان، 
به ويـژه شـيعيان، داشـت. قتـل امـام حسـين(ع) و يارانـش، عواطـف و 
احساسـات اخلاقـى و مذهبـى مـردم را برانگيخـت؛ به ويـژه آن هايـى كـه 
امـام را بـراى بيعـت دعـوت كـرده بودنـد، امـا به هـر دليـل از يـارى به او 
امتنـاع ورزيدنـد. در نتيجـه، ايـن افـراد بـراى خونخواهـى شـهداى كربلا، 
عليـه حكومـت اموى بـه مبارزه برخاسـتند و قيام هايـى را ترتيـب دادند كه 
شـرح وقايـع و رويدادهـاى آن در منابع تاريخ اسـلام آمده و در بررسـى هاى 

معاصـر نيـز مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. 
از جملـه تأليفـات معاصـر دربـاره ى ايـن قيام هـا، كتابـى اسـت بـا عنـوان 
قيام هـاى شـيعى (62-132 ه.ق) ماهيـت، سـبك رهبـرى و شـيوه هاى 
جلـب اطاعـت كـه توسـط ابـوذر كرم اللهـى، عضو هيـأت علمى دانشـگاه 
پيـام نـور لرسـتان، با نـگاه تحليلى به رشـته ى تحريـر درآمده اسـت. او در 
ايـن پژوهـش از راهنمايـى اسـاتيدى چـون دكتر حسـين مفتخـرى، دكتر 

نعمـت االله كرم اللهـى و دكتـر الويـرى بهـره برده اسـت.
مقالـه اى تحت عنوان «بررسـى سـبك رهبـرى و روش هـاى جلب اطاعت 
پيـروان در قيام هـاى شـيعى دوران حكومت امويان» نيز از همين نويسـنده 
در فصلنامه  تخصصى تاريخ اسـلام، شـماره ى 40 (تابسـتان 1390) منتشـر 

شـده است.

هدف نويسنده 
و  بررسـى  پژوهـش،  ايـن  در  را  خـود  هـدف  پيشـگفتار،  در  نويسـنده 
گونه شناسـى قيام هـاى پنج گانـه ى شـيعى (قيـام توّابين، قيـام مختار ثقفى، 
قيـام زيـد بـن على، قيـام يحيـى بن زيـد و قيـام عبـداالله بن معاويـه) بر 
مبنـاى مفاهيـم برگرفتـه از مباحـث جامعه شناسـى، بيان كرده اسـت. بنا به 

ــرى و  ــبك رهب ــت، س ــيعى (62ـ132 ه.ق): ماهي ــاى ش قيام ه
ــت ــب اطاع ــيوه هاى جل ش

نويسنده: ابوذر كرم اللهى
ــاپ اول،  ــم، انتشــارات شيعه شناســى، چ مشــخصات نشــر: ق

1390، 152 صفحــه.

مريم شاه حسيني
دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ- مطالعات خليج فارس، دانشگاه تهران
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گفتـه ى نويسـنده، آن چـه ايـن كار پژوهشـى را از ديگر تأليفـات در حوزه ى 
تاريـخ اسـلام متمايز و برجسـته مى كنـد، رويكرد نوين آن اسـت كه به دور 
از نقـل صـرف رويدادهـا، سـعى در تحليل و گونه شناسـى قيام هاى شـيعى 

در ايـن محـدوده ى زمانـى (62-132 ه.ق) دارد.

درباره ى اثر
كتـاب پيـش رو، شـامل پيشـگفتار، چهـار فصـل، نتيجه گيـرى و كتابنامـه 
اسـت. در پيشـگفتار، نويسـنده، بـا بيـان اهميـت واقعـه ى كربـلا در تاريخ 
اسـلام و پيامد هـاى ايـن واقعـه در جامعه ى اسـلامى، به بررسـى و ارزيابى 
قيام هـاى شـيعىِ دوران بنى اميـه، در چهار محور اصلـى (برگرفته از مباحث 
جامعه شناسـى و روان شناسـى اجتماعى) پرداخته اسـت كه عبارتنـد از: اول، 
ماهيـت جنبش هـاى اجتمـاع؛ دوم، شـيوه هاى تعامـل رهبـران قيام هـاى 
شـيعى با هواداران خود (سـبك رهبرى)؛ سـوم، روش جلـب اطاعت پيروان 
از سـوى رهبـران؛ چهـارم، اسـتراتژى مبارزاتـى قيام هـا در رويارويـى بـا 

(صـص 16-13). حكومت 
فصـل اول؛ «كليـات». در ايـن فصـل نويسـنده بـا بيـان جايـگاه نهضـت 
عاشـورا در تاريـخ اسـلام و در ايجـاد تحولات اساسـى در سـاختار جامعه ى 
و  مردمـى  قيام هـاى  بـروز  محـرك  و  اصلـى  عامـل  را  آن  اسـلامى، 
حركت هـاى اعتراض آميـز دوره ى امـوى مى داند. نويسـنده سـعى كـرده با 
كمك شـاخص هاى جامعه شـناختى، ماهيـت جنبش هاى اجتماعى، سـبك 
رهبـرى، روش جلـب اطاعـت پيـروان و اسـتراتژى مقابلـه بـا حكومـت، به 
تحليـل تطبيقـى قيام هـاى شـيعى بپـردازد و تفـاوت آن هـا را برشـمرد. لذا 
بـراى رفـع ابهـام، بـه طـور خلاصـه، تعريفـى از «قيام هـاى شـيعى» بيان 
كـرده و در ادامـه بـا اشـاره بـه روش پژوهـش خـود كـه شـيوه ى اسـنادى 
و تحقيـق تاريخـى اسـت، بـه طـور مفيـد و جامـع بـه ارائـه ى تعاريـف 
گونه شناسـى و ديدگاه هـا ى مطـرح دربـاره ى آن پرداختـه اسـت (صـص 

.(22-17
فصـل دوم؛ «چارچـوب مفهومـى». نويسـنده ابتـدا بـه طـور مختصـر بـه 
شناسـاندن دو سـطح پژوهش علمى (چارچوب نظـرى و چارچوب مفهومى) 
پرداختـه كـه بـر ايـن اسـاس، موضـوع اثـر (قيام هـاى شـيعى) در قالـب 
چارچـوب مفهومـى قـرار مى گيـرد. سـپس بـه طـور مفصـل بـه تشـريح 
مباحـث جامعه شناسـى در زمينـه ى جنبش هـاى اجتماعـى پرداختـه كـه 
عبارتنـد از: تعريـف و ويژگى هـاى جنبـش، وجـوه اشـتراك و افتـراق آن با 
ديگـر حركت هـاى جمعى، انـواع جنبـش و راهبـرد جنبش هـا در رويارويى 

بـا حاكميـت. در ادامه، نويسـنده انـواع جنبش هـاى اجتماعى (عـام، خاص، 
اظهـارى يـا بيانـى) را تعريـف كـرده، و وجـوه اشـتراك ايـن جنبش هـا 
(شـبكه هاى تعامـل غيررسـمى، اعتقـادات مشـترك و هم بسـتگى، عمـل 
جمعـى متمركز بر منازعات، اسـتفاده از اعتراض) را مشـخص نموده اسـت. 
سـپس بـه تفـاوت جنبش اجتماعـى با پديده هاى مشـابهى چـون «هيجان 
جمعـى يـا جبهـه»، «حزب سياسـى يـا سـازمان بروكراتيك» پرداختـه و با 
بهره گيـرى از منابـع جامعه شـناختى و مباحـث روان شناسـى اجتماعـى، اين 

تفاوت هـاى موجـود را بررسـى كـرده اسـت. 
بـه طـور كلـى مى تـوان ايـن فصـل را در چنـد بخـش مقدمـه، تعريـف 
جنبـش، انـواع جنبش هـاى اجتماعـى، ويژگى هـاى مشـترك جنبش هـا، 
تعريـف ويژگى هـاى رهبـرى، سـبك رهبـرى و روش هـاى جلـب اطاعـت 
و جمع بنـدى مـورد توجـه قـرار داد. در واقـع، نويسـنده در ايـن فصـل در 
تـلاش اسـت از دريچـه ى مفاهيـم كليـدى مربوط بـه تحليـل رويدادهاى 
تاريخـىِ قيام هـاى شـيعى دوره ى امـوى، نـگاه و توجـه مخاطـب را جلـب 
كنـد. در بخـش پايانـى فصل، نويسـنده با ارائـه ى جدولى با عنـوان «مدل 
مفهومـى»، مباحـث چارچـوب مفهومـى را تنظيـم كرده اسـت (صص 23-

.(49
فصـل سـوم؛ «ماهيـت قيام هاى شـيعى و رويكـرد آنها در قبـال حكومت». 
نويسـنده، در مقدمـه، انـواع گوناگـون حركت هـاى جمعـى را بـر اسـاس 
«ماهيـت» كـه شـامل «انقـلاب، انبـوه خلـق crowd (هيجـان جمعـى)، 
جنبـش اجتماعـى، اعتراض سياسـى، ائتلاف سياسـى، سـازمان سياسـى و 
غيـره» مى شـود، به طـور خلاصـه بررسـى كـرده اسـت. سـپس بـه طـرح 
سـه پرسـش (بـا توجـه بـه تعريـف جنبش هـاى اجتماعـى و ويژگى هـاى 

چهارگانـه ى آن) پرداختـه اسـت: 
1. آيـا مى تـوان قيام هـاى شـيعى را از سـنخ جنبش هاى اجتماعى به شـمار 

آورد؟
2. در صورت مثبت بودن پاسخ، هريك از آن ها چه نوع جنبشى اند؟

3. نـوع موضـع و رويكـرد آن هـا در قبـال تحـولات جامعـه چگونـه بـوده 
ست؟ ا

در ادامـه، او بـر پايـه ى اطلاعـات تاريخـى به معرفـى هر يـك از قيام هاى 
شـيعى دوره ى اموى (62-132 ه.ق) از زمان شـكل گيرى تا شكسـت قيام 
پرداختـه و سـپس هريـك از آن هـا را بر اسـاس چارچـوب مفهومى تحقيق 
علمـى، تحليـل كـرده اسـت. نويسـنده با توجـه بـه ماهيـت و ويژگى هاى 
جنبش هـاى اجتماعـى و نيـز بـا بهره گيـرى از تمامـى مباحـث مطرح شـده 

در اكثر متون تاريخى، رويداد ها و حوادث به صورت نقلى و 
توصيفى مطرح شده و جريانات تاريخى كم تر از ديدگاه مسائل 
اجتماعى و روانشناسى تحليل شده اند

قيام هاي شيعي
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در فصـل دوم، سـعى كـرده ماهيت قيام هـا را از منظـر آن مفاهيم، تحليل و 
بررسـى كنـد و به سـؤالات مطرح شـده در ايـن باره، پاسـخ دهد. 

نويسـنده بعـد از بررسـى ماهيـت جنبـش اجتماعـىِ هـر يـك از قيام هـا، 
برخـوردارى آن هـا از آموزه هـا و شـعارهاى مشـترك را مطـرح كرده اسـت. 
بـراى نمونـه، دربـاره ى قيـام توّابيـن، به ذكر شـعار «يـا لثارات الحسـين» 
پرداختـه كـه البتـه هر يك از اين شـعار ها، بـه نحوى بيانگر مسـائل مربوط 
بـه جامعـه ى اسـلامى روزگار خـود اسـت. به اين ترتيـب، نويسـنده ابتدا به 
طـور خلاصـه، قيام هـا را بـر اسـاس منابـع تاريخـى معرفـى كـرده و بعـد 
از مشـخص نمـودن ماهيـت جنبـش اجتماعـىِ هـر يـك از ايـن قيام هـا، 

ويژگى هـا ى آن هـا را مـورد تحليـل قـرار داده اسـت (صـص 108-51).
فصـل چهارم؛ «سـبك رهبرى و روش هـاى جلب اطاعت پيـروان». در آغاز 
فصـل، نويسـنده بـا اشـاره بـه مباحثى كـه قصـد دارد در اين فصـل به آن 
بپـردازد، دربـاره ى رهبـرى (رهبران تبديلـى، رهبران تبادلى) و سـبك آن ها 
در جلـب حمايـت و همراهـى پيـروان و هدايـت آن هـا در هـر يـك از اين 
قيام هـا، توضيـح داده و بـا كمـك گفتـار، نوشـتار و عملكـرد رهبـران ايـن 
قيام هـا، شـيوه ى رهبـرى را ارزيابى كرده اسـت. به همين منظـور، اظهارات 
مختلـف را بـه نقل از رهبران قيام توّابين (سـليمان بن صـرد خزاعى)، قيام 
مختـار، قيـام زيد بـن على، قيـام يحيى بن زيـد و قيام عبداالله بـن معاويه 
آورده اسـت. در بخـش دوم ايـن فصـل، نويسـنده بـه طـور گـذرا، مفاهيـم 
مربـوط بـه روش هاى جلب اطاعـت پيـروان را جهت يادآورى ذكـر كرده و 
در ادامـه، بـه بررسـى و تحليـل چگونگـى تعامل رهبـران قيام ها بـا پيروان 

خود پرداخته اسـت (صـص 140-109).
در بخـش نتيجه گيـرى، نويسـنده بـا بيـان هـدف يـا پرسـش اصلـى خود 
از انجـام ايـن پژوهـش كـه همانـا گونه شناسـى قيام هـاى شـيعى دوره ى 
بنى اميـه بـر پايـه ى متغيرهاى ماهيت قيام، سـبك رهبـرى و جلب اطاعت 
پيروان اسـت، برداشـت كلـى خـود را از پژوهش در اين بـاره مطرح مى كند 
و سـعى دارد چارچوبـى مفهومـى در سـطح نظـرى پژوهـش ارائـه دهد. در 
پايـان، نتايـج حاصل از بررسـى شـباهت ها و تفاوت هـاى اين قيام هـا را در 

قالـب يك جـدول نمايانده اسـت (ص ـص 148-141).

اهميت اثر
كتـاب حاضـر بـه لحاظ اسـتفاده از منابـع دسـت اول تاريخ اسـلام هم چون 
تاريـخ طبـرى، الكامـل ابن اثيـر، مقاتـل الطالبيـن و ديگـر كتـب تاريخـى 
معتبـر و نيـز بهره گيـرى از منابـع جامعه شناسـى و روان شناسـى اجتماعـى، 
اثـرى قابـل توجه اسـت؛ به ويژه آن كه، ماهيـت قيام ها در تطابـق با مباحث 
و مفاهيـم علـوم اجتماعـى، مورد تحليل و بررسـى قرار گرفته اسـت. كتاب 
قيام هـاى شـيعى (62-132 ه.ق): ماهيـت، سـبك رهبـرى و شـيوه هاى 
جلـب اطاعـت، اثـرى ميان رشـته اى اسـت كـه بـا بيـان مفاهيـم اجتماعى 
مرتبـط بـا موضـوع اثـر، كـه همانـا بررسـى قيام هـاى شـيعى در دوره ى 
امـوى اسـت، توانسـته الگوى جديـدى را در زمينـه ى مطالعـات تاريخى به 
ديگـر محققـان علاقه منـد ارائـه دهـد. از آن جا كـه در اكثر متـون تاريخى، 
رويداد هـا و حـوادث بـه صـورت نقلـى و توصيفـى مطـرح شـده و جريانات 
تاريخى كم تر از ديدگاه مسـائل اجتماعى و روانشناسـى تحليل شـده اند، در 
ايـن اثر نويسـنده بـه طور گذرا بـه معرفى قيام هـاى مورد بحـث پرداخته و 

بيش تـر ماهيـت و جايـگاه قيام هـا را از منظر مفاهيم جامعه شناسـى تحليل 
كرده اسـت.

نكتـه ى قابـل توجـه اين كه به نظر مى رسـد ايـن اثر در قالب كار پژوهشـى 
«پايـان نامـه» ارائـه شـده، زيـرا نويسـنده در هـر فصـل، ابتـدا مقدمـه اى 
دربـاره ى موضوعـى كـه قـرار اسـت بـه آن پرداختـه شـود، آورده و سـپس 
مطالـب اصلـى را بيـان كـرده اسـت. در بخش كتابنامـه، منابـع طبقه بندى 
نشـده اند و در معرفـى آن هـا نظـم و ترتيـب لازم رعايت نشـده اسـت. بهتر 
بـود كـه منابـع عربـى و فارسـى، از هم مجـزا و بـه ترتيب حـروف الفبايى 
آورده مى شـد. نكتـه ى ديگـر اين كه نويسـنده به جاى اسـتفاده از شـيوه ى 
ارجـاع درون متنـى، بهتـر بود اصـول ارجاع نويسـى معمـول در تأليف كتاب 

را رعايـت مى كـرد.

نتيجه
در وقـوع هـر قيـام و جنبـش اعتراض آميـز، دو نـوع انگيـزه را كـه نقـش 
مهمى در آن دارند، مى توان برشـمرد: انگيزه ى درونى و نفسـى، و انگيزه ى 
بيرونـى و خارجـى. بـر ايـن اسـاس، بـا توجـه بـه آن چـه در كتـاب آمـده، 
دربـاره ى قيام هـاى شـيعى دوران امـوى مى تـوان چنيـن نتيجـه گرفـت: 
قيـام توّابيـن كـه بـا اخـلاص و انگيـزه ى درونـى و بـه دور از زدوبند هـاى 
سياسـى، توسـط گروهى از شـيعيان در راسـتاى مخالفت با اقدامات امويان 
در ماجراى عاشـورا شـكل گرفت، ماهيتى ضدحكومتى داشـت و با انگيزه ى 
خونخواهـى از شـهداى كربـلا بـر پا شـده بـود. هم فكـران و هـواداران اين 
قيـام، افـرادى مؤمـن و معتقـد به مكتـب اهل بيـت(ع) بودند كه زير فشـار 

وجـدان و نفـس لوّامـه ى خـود، دسـت به ايـن عمل خالـص زدند.
قيـام مختـار در حالى شـكل گرفت كه سـه جريان در جامعه ى اسـلامى در 
حـال وقـوع بـود: يكـى؛ جريان حـزب امـوى كـه سـردمداران آن در كوفه، 
عمـر بن سـعد و شـبث بـن ربعى و شـمر بـن ذى الجوشـن بودنـد. دوم؛ 
جريـان زبيريـان كه در كوفه و بصـره حكومت داشـتند و فرماندهى آن ها با 
عبـداالله بـن زبير بـود. سـوم؛ جريـان توّابين به رهبـرى سـليمان بن صرد 
خزاعـى. قيـام مختـار، قيامى كاملا مردمـى بود و پيـروان آن، به جز عده ى 
كمـى، همه از قشـر محروم و مسـتضعف موالـى بودند. اهميـت قيام مختار 

از آن روسـت كه پشـتوانه ى مذهبى متقنى داشـت.
قيـام زيـد بن على، شـباهت زيـادى با قيـام امام حسـين(ع) داشـت؛ هم به 
لحـاظ تركيـب نيروها كه افرادى از قشـرهاى مختلف از شـيعه و سـنى بودند 
و هـم اين كـه اين قيـام از زبان پيشـوايان معصومـى چون امام صـادق(ع) و 
امـام رضـا(ع) تأييـد شـده بود و بـا هدف مبـارزه با ظلـم و جـور و طرفدارى 
از مظلومـان و مسـتضعفان شـكل گرفت. اين قيـام هرچند به لحـاظ نظامى 
بـه شكسـت انجاميـد، اما از بعُد عقيدتى و سياسـى، زمينه ى سـقوط حكومت 
امـوى را فراهـم كـرد. قيـام يحيـى بن زيد نيـز در ادامـه ى قيام پـدرش زيد 
بـود و بـه طور كلى اين دو قيام، روند تأثيربخشـى نهضت عاشـورا را تسـريع 
بخشـيدند. آخريـن قيـام، قيـام عبـداالله بـن معاويه اسـت كه هماننـد ديگر 
قيام هـا متأثـر از عاشـورا بـود. ايـن قيـام در پـى سـركوب قيام هاى پيشـين 
شـيعيان و در فضايـى پـر از تضاد و شـكاف در جامعه ى اسـلامى وقوع يافت 
و توانسـت با شـعار «الرضـا من آل محمـد» ناراضيان حكومت امـوى را گرد 

هـم آورد و زمينـه ى اعتراض جمعـى آن هـا را فراهم كند.
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